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نقش دانشمندان شیعی
 در رشد تشیع پس از خلافت عباسی

تاریخاسلام

  مقدمه
با قتل مســتعصم )656 هـــ/ 1258 م( به 
دســت هولاكو، برای نخســتین بار در تاریخ 
اســلام، نزدیك به تمام قلمروی مســلمین، 
تحت سیطرة قدرتی غیراسلامی )مغولان( قرار 

گرفت.
پس از اضمحلال خلافت، اســلام دیگر یك 
عامل سیاسی محسوب نمی شد. پس از قرن ها 
نزاع های كلامی مداوم، مذهب شــیعه در این 
اوضاع پریشــان فرصتی یافت كه میان خود 
و مذاهب دیگر اســلام، مصالحه برقرار نماید. 
دوره ای جدید آغاز شــد. عصــری كه مبنای 
آن، بر این قرار می گرفت كه نظریات مختلف 
اسلامی، پا به پای هم به موجودیت خود ادامه 
دهند. این همزیستیِ آرا و عقاید مذهبی باعث 
ایجاد آزاداندیشی و تسامح دوجانبه ای در تشیع 
و تسنن گردید. در این میان علمای شیعی از 

مهم ترین تأثیرگذاران این عرصه بودند.
این مقاله بر آن اســت تــا تلاش چند تن از 
دانشمندان شیعی را در توسعه مذهب شیعه 
در حكومت هــای آن مقطــع تاریخــی مورد 

بررسی قرار دهد.

كلیدواژه ها: دانشــمندان شــیعی، تشیع، 
حكومت مغولان
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خواجه نصیرالدین طوسی )672 هـ/ 
1273 م(

محمدبن محمدبن حســن، معروف به خواجه 
نصیرالدین طوسی، از برجسته ترین عالمان شیعی 
در عهد ایلخانان اســت. او پــس از هولاکوخان 
مهم ترین شــخص حکومت ایلخانــی بود. علامه 
دربارة  اعیان الشیعه  مستدرکات  در  حسن الامین 
او می نویســد کــه در حملة اول مغــول که به 
فرماندهی چنگیزخان صــورت پذیرفت، خواجه 
از جملة کســانی بود که توانســت خود را نجات 
دهــد. وی برای آنکه بــه مکانی امــن راه یابد، 
به قلعــة اســماعیلیان در الموت پنــاه برد. در 
حملــه هولاکو به الموت وقتی وی دســتور قتل 
امیر اســماعیلی را داد خواجــه نصیر را به دلیل 
علــم او در نجوم، نگه داشــت. )حســن الامین، 
1987، ج 1: 197(. درواقــع هولاکــو به دلیل 
آنکه به ســعد و نحس بودن ســتارگان، معتقد 
بــود، خواجه را بــرای پیشــگویی تقدیرات نگه 
داشــت. در فتح بغــداد، خواجه همــراه ایلخان 
بود و بنا بر اظهــار میرخواند، خواجه نصیرالدین 
چون تعصب شــدید مســتعصم بر او آشکار بود، 
 هولاکو را بر آن داشــت که به بغداد لشکر کشد
)خواندمیــر، 1362، ج106:3(. هنگامــی کــه 
ایلخان از ســر استیصال و بنا بر تفکر بدوی خود 
در اندیشــه فرو آمدن بلایا به خاطر قتل خلیفه 
بود، به حســام الدین منجم باشی گفت: »در باب 
این عزیمت هر آنچــه می نماید بی مداهنه تقریر 
كــن« )رشــیدالدین فضــل الله، ج 2: 1007(. 
منجم باشــی هولاكو را از ایــن تصمیم منع كرد 

 و اخطــار داد كه این جنگ شــش بــلا با خود 
بــه دنبال دارد. در همین حال بخشــیان و امرا، 
هولاكــو را به این امر تشــویق كردنــد. هولاكو 
خواجه نصیر را طلبید و آنچه را منجم گفته بود 
با او بازگو كرد. بنا بر گفتة خواجه رشــیدالدین 
فضل الله »خواجه متوهّم گشــت و پنداشت كه 
بر سبیل امتحان اســت« لذا سخن منجم را رد 
كرد )همانجا(. خواجه نصیر تنها كسی بود كه به 
هولاكو تفهیم كرد قبل از این نیز، خلفای دیگری 
به قتل رســیده اند و هیچ اتفاقی در طبیعت رخ 
نداده و هیچ بلایی نازل نشــده اســت )بارتولد، 

 .)65 :1358
بــه نظر می رســد، خواجه نصیــر معتقد بوده 
كه پیروزی نظامی بر مغولان  ممكن نیســت و 
بایســتی از طریق فكری بر آن ها چیره شــد. از 
آنجا كه هولاكو به شــدت نســبت به علم نجوم 
بــرای بهره گیری از آن در جنگ ها علاقه مند بود 
و از ایــن حیث به خواجه محتــاج، لذا هرچه او 
می خواســت، می پذیرفت و احتــرام وی را نگه 

می داشت )حسن الامین، 1987، ج 1: 197(.
وی علاوه بر اینكه درصدد ســامان بخشــیدن 
بــه این »مرده ریگ« در هم فــرو ریخته برآمد، 
احیاكننده تشیع نیز بود كه تبلور اندیشة ایرانی 
محسوب می شــد )بیانی، 1388: 189(. روشی 
كه خواجه نصیر در آن دورة مهیب و آشــفته 
برگزید، تأكید بر مســائل اصیل و رشــد تشیع 

براساس فقاهت بود )مزاوی، 1388: 20(.
او ادامه دهنــدة كلام شــیعة امامیــه، پس از 
فروپاشی خلافت بود  )آ. باسانی، 1381: 516( و 

هولاكو به شدت 
نسبت به علم 

نجوم برای 
بهره گیری از 

آن در جنگ ها 
علاقه مند بود 
و از این حیث 
به خواجه نصیر 

محتاج. لذا هرچه 
او می خواست، 
می پذیرفت و 

احترام وی را نگه 
می داشت
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ابتدا درصدد برآمد تا آنجا كه می تواند، بی گناهان 
را نجــات بخشــد. ســپس كتاب هــای زیادی 
جمــع آوری كرد و اوقاف را نیز به دســت آورد و 
مدارســی را برای حفظ معارف اســلامی، ایجاد 
كــرد و مقرری برای آن ها تعییــن نمود )همان: 
198(. تعمــق در مقرری كــه وی تعیین كرده، 
ژرف اندیشــی و همت او را در توســعه عقلانیت 
بیان مــی دارد. امین در ادامــه می گوید مقرری 
كســی كه فلسفه می آموخت سه درهم بود، طب 
دو درهــم، آموزندگان فقه یــك درهم و حدیث 
نصــف درهم، و لذا »ما اقبل النــاس علی معاهد 

الفلسفه و الطب« )همان(.
به این ترتیب، خواجــه نصیرالدین حصارهای 
تعصب در حوزة علم را در هم شكســت و پس از 
قرن ها، توجه به عقلانیت و آزاداندیشــی را احیا 
نمود. او برای متفكران ایرانی و علمای شــیعی، 
این فرصت را فراهم آورد كه بتوانند از بی تعصبی 
مغولان بهره گیرند و جهان  بینی تشیع را توسعه 
بخشــند. وی بر ســه جنبه از جنبه های اساسی 
شیعه اثنی عشــری، یعنی امامت، عصمت امام و 
مهدویت تأكید ورزید. )مزاوی، 1388: 80( و از 
این نیروی گرد آمده و متخصص، فعالانی سیاسی 
ســاخت كه در دربار و شهرهای خود، به تقویت 
تشیع پرداختند. آنان مانند سایر روحانیان دینی 
از معافیت مالیاتــی برخوردار گردیدند. در زمان 
اباقاخان نیز، این قدرت به خواجه تفویض شد و 
اوقاف به عنوان منبع مهمی برای تقویت تشــیع، 
نســل در نسل در دســت فرزندان او قرار داشت 

)بیانی، 1371: ج 2: 579(.

ابن بطوطه و 
حافظ ابرو از 
جمله كسانی 
هستند كه 
معتقدند علامه 
حلی در شیعه 
شدن اولجایتو 
نقش مؤثری 
داشته است

علّامه جمال الدّین حسن بن مطهّر حلی 
)726 هـ/ 1326 م(

ســنتی كه خواجه نصیرالدین طوسی در دربار 
هولاكو بر جا گذاشــت، در دوران سایر ایلخانان 
نیز اســتمرار یافت. علّامه جمال الدّین حسن بن 
مطهّر حلی و پســرش فخرالدّیــن محمد كه به 
فخرالمحققین مشــهور بود )771 هـ/ 1369 م( 
دو تن از دانشمندان شیعی بودند كه مورد عنایت 
اولجایتــو قرار گرفتند. علامه حلی از شــاگردان 
خواجه نصیرالدین طوســی بــود. وی دو كتاب 
در اصول عقاید شــیعه به نام هــای »نهج الحق و 
كشــف الصدق« و »منهاج الكرامــه فــی معرفه 
الامامه« نگاشت و هر دو را به سلطان اهدا نمود 

)فرهانی منفرد، 1388: 29(. 
این فقیه متكلم توانست از آزادی پدید آمده در 
زمان اولجایتو نهایت بهره را در موافق ســاختن 
ایلخان بــا عقاید و نظریات شــیعی ببرد. بنا به 
گفتة مزاوی، تأثیر او بر خان موجب شــد، بیش 
از یك دهه، مذهب شــیعه اثنی عشری، مذهب 
رسمی سرزمین های تحت سیطرة مغولان گردد 
)مزاوی، 1388: 29(. در احتجاجی كه ســلطان 
الجایتو با علما به ویژه ابن مطهر دارد، ابن مطهر 
با اســتدلال های خود تلاش كــرد ایلخان را به 
تشیع متمایل كند )القاشانی، 1378: 105(. وی 
هیچ گاه از اعتدال خارج نشد و طریقة جدل پیش 
نگرفت. همواره احترام اصحاب پیامبر)ص( را نگه 
می داشت و هرگز از واژگانی كه شیعیان متعصب 
)مرتضوی،  نمی كــرد  اســتفاده  به كار می بردند 

 .)248:1370
و  مدبرانــه  روش  كــه  نیســت  تردیــدی 
مسالمت جویانة او هم در گرایش خان، تأثیرگذار 
بود و هم از برخوردهای خشــونت بار مذاهب در 
آن زمان پیشــگیری می كرد. ابن بطوطه و حافظ 
ابرو نیز از جمله كســانی هســتند كه معتقدند 
علامه حلی در شیعه شدن اولجایتو نقش مؤثری 
داشــته اســت )ابن بطوطه، 1361: ج 1: 218 و 
مرتضــوی، 249:1370(. در دهه های بعد، وقتی 
كه تلاش های پیروان تشــیع به ثمر نشســت و 
اســماعیل صفوی، تشیع را رســمی اعلام كرد، 
روزبهان خنجــی زبان به انتقــاد از ابن مطهر و 
اهتمام او برای پیشــبرد تشــیع گشود )مزاوی، 

.)83 :1388
گنبد سلطانیه
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از آن به جنگ ســرد مذهبی یــاد كرد، نیازمند 
بســتر سیاسی مناســبی بود كه در آن نگرش ها 
و كردارهــای مذهبی، در جدال با حكمرانان و یا 
تضعیف كاركردهای سیاســی تلقی نشود. به طور 
حتــم چنان كه ایــن زمینه فراهم نمی گشــت، 
هیــچ گاه علمای شــیعی آن گونــه آزادی عمل 

نمی یافتند.
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سایر علمای تشیع
دو سه نسل پس از علامه حلی، علمای شیعی، 
هنوز تلاش های اســلاف خود را برای پیشــبرد 
اهداف اندیشــه های شــیعی ادامه می دادند. دو 
تــن از آنــان یعنی محمدبــن مكی العاملی 
)شــهید اول( )786 هـــ/ 1384 م( و احمدبن 
هـ/ 1437 م( همت بیشــتری  فهد حلی )841 
داشــتند )همان: 94(. البته شــرایط زمان آنان، 
با آنچه در دورة ابــن مطهر بود متفاوت گردیده 
بود. رشد غُلات شــیعی آن ها را نیز واداشت كه 
با ایشــان ارتباط برقرار كننــد. دو تن از غلات 
شیعه كه موفق شــدند، پیشرفت هایی در زمینة 
نهضت و تشــكیل حكومت شیعی داشته باشند، 
یعنی محمدبن فلاح مشعشع و محمد نوربخش، 
از شــاگردان او بودند )همــان: 29(. علاوه بر آن 
ابن فهــد حلی، در زمان آل جلایر و قراقویونلوها، 

توانست بر این دو سلسله تأثیر بگذارد.
به طــور كلی فعالیت های مذهبــی این عالمان 
شیعی در سیاســت ثمر داد و در محدودة زمانی 
خود به موفقیت هایی دست یافتند. از سوی دیگر 
برخی از كسانی كه به این مذهب می پیوستند به 
دنبال تحقق اهداف سیاســی و نشر اندیشه هایی 
بودند كــه منافع آنــان را از ایــن حیث تأمین 
می نمــود. بــه قول شــیبی، قابل تأویــل بودن 
اندیشــه های شیعی می توانســت آزاداندیشان را 
فرصت دهد كه به راه خود روند و از قیود مباحث 
فقها آزاد باشند )شیبی، 1387: 54( اما آنچه كه 
ایــن جمع را با تمام اختــلاف عقیده به دور هم 
گرد می آورد، بهره گیری از مذهب برای دستیابی 
به اهداف سیاسی و مقبولیت یافتن عمومی بود.

علاوه بــر این گونــه همكاری هــا، مناظرات و 
مباحثاتی نیز در میان علمی شیعه و سنت رواج 
داشته است. مناظرة شــیخ محمدبن ابی جمهور 
احسایی، با یك عالم سنی اهل هرات، نمونه ای از 
آن است. وی در سال 878 هـ/ 1473 م، سفری 
به مشهد داشت. آوازة علمی و فقهی او اهل سنت 
را وا داشت كه با وی ملاقات و مناظره ای داشته 
باشد. بنا به گفتة امین، این مناظره در سه نوبت 
برگزار شــد. موضوع مناظره، مسائل اخلاق و امر 
خلافت بود كه پیروزی نصیب احســایی گردید 

)حسن الامین، 1987، ج283:2(.
البته فضــای آزاد تضارب عقایــد كه می توان 

55 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ نوزدهم |  شمارۀ 3 |  بهار  1397


